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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
The current study has investigated the narrative time and the 
relationship with the suspension element by library research method 
and analytically based on Gérard Genette's theory. The novel 
“Freydoun had three sons” is mainly narrated by a psychotic 
character and the events are unfolded in an irregular, complicated 
and vague way. This novel somehow begins at the end and the reader 
perceives the fate of many characters and events from the very 
beginning. Such components leads to and expands suspension in the 
characters, time, place and events of the novel in a way that the 
overall interpretation of the plot requires an examination of its 
timeliness. The present study based on Genet’s theory concerns the 
narrative time and its relationship with the suspension element. The 
results show that in the order section, “retrospective” is of high 
frequency. This retrospective gradually eliminates the use of 
suspension. The foreshadowing in the first pages of the book also 
encourages the author to pursue the reason of the happenings with 
more motivation. The pace of the narration of this novel is greatly 
reduced due to the use of repeated descriptions that include 
characters, atmospheres, and the narrator's illusions. Descriptive 
pauses are aimed at expanding suspense and in some cases creating 
artistic and poetic pleasure. By omitting and summarizing some 
events, Abbas Maaroofi has avoided marginalization and accelerated 
the pace of the narration. Regarding the frequency, it can be said that 
the repetition of some incidents and events was due to the 
importance of the topic and attracting the reader's attention. The 
most important of these repetitions is the feeling of sadness, 
loneliness and psychosis of the central character of the story. 

Article history: 

Received: 20/09/2020 

Received in revised form: 

12/09/2021 

Accepted: 18/09/2021 
     
Keywords:   
Narratology, 
Contemporary story, 
Narrative time, 
Novel of Fereidoon had three 

sons, 
Abbas Maroofi, 
Gerarld Genette. 

 

Cite this article: Barari, J., Asaad, M.R. & Izadyar, M. (2022). The Study of "Narrative Time" and its 

Relationship with the Element of "Suspension" Element in the Novel "Fereydoun Had 

Three Sons" Written by Abbas Maroufi Based on Gérard Genette'sTheory. Research 

Journal in Narrative Literature,  11(3), 25-48. 

                               © The Author(s).                                                                    Publisher: Razi University    

mailto:j.barari@gmail.com
mailto:asad.mohammadreza@yahoo.com


     
DOI: 10.22126/RP.2021.5726.1256 

   

در رمان فریدون سه  «تعلیق»و رابطة آن با عنصر « رواییزمان »بررسی 

 نوشتة عباس معروفی بر اساس نظریة ژرار ژنت پسر داشت

2*محمدرضا اسعد | 1جلال براری
 3محسن ایزدیار |

      
 j.barari@gmail.com. رایانامه: اسلامی، اراک، ایراندانشگاه آزاد واحد اراک، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، . ۱

رایانامننننه:  .دانشنننگاه آزاد اسننننلامی، اراک، ایننننران واحنننند اراک، اسننننتادیار زبنننان و ادبیننننات فارسننننی،  نویسننن ده مسنننن و ،  . ۲
asad.mohammadreza@yahoo.com 

 izadyar.mohsen@yahoo.comنشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. رایانامه: داواحد اراک، استادیار زبان و ادبیات فارسی، . ۳

 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

بر نظریة ژرار ژنن  بنه بررسنی    صورت تحلیلی، با تکیه ای و بهپژوهش حاضر با روش تحقیق کتابخانه

 فریدون سه پسر داشن  ای از رمان اس . بخش عمدهزمان روایی و ارتباط آن با ع صر تعلیق پرداخته 

صورت بسیار نام ظم، تودرتنو و منب م   شود که سیر حوادث بهپریش روای  میاز زبان شخصیتی روان

شود و خوان ده در همان ابتدا سرنوش  بسیاری نوعی از پایان آغاز میروای  شده  اس . این رمان به 

هنایی سنبا ایجناد و رسنترش تعلینق در      ارد. م نین مللفهنه  ها و حنوادث را پنیش مشنم د   از شخصی 

-که تهسیر کلی داستان نیازم ند بررسنی زمنان   ای رونهشود. بهها، زمان، مکان و حوادث میشخصی 

بیشنترین بسنامد را داردز زینرا در    « نگنری پن  »دهد که در بخش نظم، م دی آن اس . نتایج نشان می

ای از اسن  و صنهحات عمنده    اختصنار رهتنه شنده   قایع آی نده بنه   صهحات ابتدایی رمان، بسیاری از و

ها، کناربرد تعلینق داسنتان را    نگریک د. این پ کتاب، خلأهای سیر حوادث تا زمان ک ونی را پر می

ک ند  نگری در صهحات ابتدای کتاب نیز نویس ده را ترغیا منی ک  د. پیشصورت تدریجی رفع میبه

رینری نمایند. شنتاب رواین  اینن رمنان بنه دلینل         ه را با انگیزة بیشتری پنی تا دلیل حوادث اتهاق افتاد

ها و توهمنات راوی اسن  بسنیار کناهش     ها، فضاسازیاستهاده از توصیهات مکرر که شامل شخصی 

هننای توصننیهی در راسننتای رسننترش تعلیننق و در مننواردی ایجنناد لنن ت ه ننری و یافتننه اسنن . درننن 

پنردازی دوری کنرده،    ف و تلخیص برخی از حوادث از حاشیهشاعرانگی اس . عباس معروفی با ح

توان ره  که تکرار برخی حنوادث و اتهاقنات   اس . در مورد بسامد نیز میبه روای  شتاب  بخشیده 

ترین این تکرارها احساس غنم غربن  و   توجه خوان ده بوده اس . م مبه دلیل اهمی  موضوع و جلا

 محوری داستان اس . پریش بودن شخصی ت  ایی و روان

 ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ :افتیدر خیتار

 ۲۱/۰۶/۱۴۰۰ تاریخ بازنگری:

 ۲۷/۰۶/۱۴۰۰ :رشیپذ خیتار
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 . پیشگفتار1

پردازان، از پژوهشگران و نظریه»که اهمی  روای  در آثار ادبی اذعان دارند، م ان اغلا م تقدان به

: ۱۳8۰)وبستر، « اندترین اصل متون نمایشی و داستانی دانستهتا ک ون، روای  را ب یادی ۱زمان ارسطو

های ش اخ  شیوه»(. ب ابراین مخاطا برای درک متون ادبی به روای  و ش اخ  آن نیازم د اس  و ۷۹

رو پژوهش حاضر به بررسی (. ازاین۹۲)همان: « ک دکارکرد روای ، ما را در ف م متون ادبی یاری می

( اثر عباس ۱۳8۰) فریدون سه پسر داش ساختار زمان روای  و رابطه آن با ع صر تعلیق در رمان 

ای اس  که در دهپردازد. معروفی نویس مدرنیس  ایرانی می( نویس ده مدرنیس  و پس ۱۳۳۶معروفی )

سبک اس . تلخی و رزندری جزء جدانشدنی آثار اوس  و موضوع روای  داستان صاحا 

ها، روای  داستان ریری از توصیف دقیق شخصی آید. معروفی با ب رهبرمی هایش از د  جامعهداستان

ها و ، خاطرهکوشد انبوه افکاراز زوایای مختلف، جریان سیا  ذهن، روشی که در آن، نویس ده می

ر رد، طور طبیعی و بدون ترتیا م طقی در ذهن شخصی  داستان میهایی را نشان دهد که بهتداعی

های موقع در حین روای  و راه زبان ط ز و تمسخر دربارة وضعی  جامعه، به زیبایی های بهبکفلش

نوعی قربانی جامعه و  به های آثارش نیز معمولاًافزاید. شخصی کار و البته تأثیرر اری قلمش می

پردازی اس  و ش اسی نتیجة انقلاب ساختارررایی در عرصة داستانروای روزرار خودشان هست د. 

شده اس  که ارتباط غیراتهاقی دارند و نوعاً مستلزم توالی ادراک شدة وقایعی رهته »روای  نیز به 

ها رر اس  که ما انسانع وان شخصی  تجربهشعور بهوجود انسان یا شبِه انسان یا دیگر موجودات ذی

 (.۱۴۹: ۱۳85، نیز: مکاریک، ۲۰: ۱۳8۳)تولان، « ریریماز تجربة آن ا درس می

روایتت   های حاکم برای از احکام کلی دربارۀ ژانرهای روایی، نظامشناسی، مجموعهروایت»
هتا و  هتا، متییر بتگویی( و ساختار پیرنگ است. هدف نظریۀ روایت این است که ثا)داستان

ر دهای متون روایتی  ترکیبات سخنی روایت را توصیف کند و نشان بدهد که چگونه ویژگی
  (.497: 1398)دریایی، « پیوندنددیگر میبطن الگوهای نظری به یک

های کارکرد روای ، ما ش اخ  شیوه»های ادبی داردز زیرا ای در نظریهپژوهی اهمی  ویژهروای 

های دانش موجود در دنیای م ین تهسیر سایر متون و شکلک دز هممتون ادبی یاری میرا در ف م 

 ________________________________________________________________      
۱ . Aristotle 
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جزئیات ظریفِ »(. درواقع، ۹۲: ۱۳8۰)وبستر،« ک داجتماعی و ارتباط ما را با آن ا تهسیر می

شوند تا واحدهای درونیِ متون ادبی در تحلیل ساختارررایانة روای  بررسی می« سازوکارهای»

یادین مان د واحدهای پیشرویِ روای  یا عملکردهای حاکم بر کارکردهای رواییِ متون ساختاری ب 

ها کار م دانی ش اسی با ساختار ب یادین درونمایة داستان(. روای ۳۶۴: ۱۳8۷)تایسن، « کشف شوند

 ز، )برت« شودها از طریق روای  اس ، متمرکز میندارد، بلکه بر ساختار روای ، که شیوة نقل داستان

۱۳88 :8۶.) 

ترتیا رویدادها و زمان روایی  در این « زمان روایی در پیکر فرهاد»(، در مقاله ۱۳۹۱اکبری بیرق )

هایی مان د اغتشاش زمانی و مکانی، تداعی دهد که ویژریرمان را بررسی کرده اس . نتایج نشان می

روای  به دلیل نمایش مستقیم  آزاد، ح ف نویس ده از متن و در نظر ررفتن نقشی برای خوان ده در

رویی درونی، حدیث نه ، ریری از تکذه یاتی مشوش و خاطرات سیا  بدون سانسور و ب ره

شعررونگی، اب ام ذه ی و دشواریِ یافتن مع ایی قطعی برای رمان از شگردهای روایی معروفی در این 

پژوهی، خصوصاً در های روای یهای به ژرار ژن  و یا سایر نظررمان اس . در پژوهش م کور اشاره

های مدرنیستی رمان بوده اس . دادن مللفههحوزة زمان، وجود ندارد و پژوهشگر بیشتر درصدد نشان

عباس معروفی از م ظر  پیکر فرهادبررسی ساختار روایی رمان »(، نیز در ۱۳۹۳محمودی و همکاران )

عوامل ملثر بر »(، در ۱۳۹۴اند. دهقانی )ر کردهتقریباً نتایج پژوهش قبلی را تکرا« جریان سیا  ذهن

بر نظریة ژن ، بر نقش فعّا  خوان ده در دریاف  روای  علاوه« سمهونی مردرانشتاب روای  در رمان 

بررسی رمان »(، در ۱۳۹8اله )و بازآفری ی آن و تأثیر آن بر شتاب روای  تأکید کرده اس . روح

، این رمان را از نظریة رریماس بررسی کرده «۲ش اسی رریماساز م ظر نظریه روای  سمهونی مردران

ها را تواند روابط و م اسبات شخصی و به این نتیجه رسیده اس  که خوان ده با ذه یّتی روشن می

شمارد، در های فولکلوریک برمیهایی را که رریماس برای حکای ک د و برخی از ویژری ریریپی

های معروفی پژوهشی مستقل وجود نداردز اما دربارة زمان ربارة سایر رمانتوان دید. داین داستان می

تحلیل »دهد که تاک ون غیر از دو پژوهش ها نشان میهایی صورت ررفته اس .  بررسیروایی، پژوهش

( و ۱۳۹5نوشتة زمانی و همکاران )« ۳رویی باختینوبر اساس م طق ره  فریدون سه پسر داش رمان 

 ________________________________________________________________      
۲ . Algirdas Julius Greimas 

۳ . Mikhail Bakhtin 
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زاده و نوشتة حسن« در شاه امه« فریدون»با داستان  فریدون سه پسر داش ت ی رمان روابط بی ام»

هایی (، پژوهش دیگری در بارة رمان م کور صورت نگرفته اس . برخی از پژوهش۱۳۹5همکاران )

نظمی روایی در بی»(، در ۱۳۹۳اند به این شرح هست د:  اردلانی )که دربارة زمان روایی نوشته شده

لیلی تحلیل زمان روایی »(، در ۱۳۹۷غلامرضایی )«. بر اساس دیدراه ژرار ژن  هافرشتهپیرن  داستان 
انة زمان روایی در تحلیل ساختارررای»(، در ۱۳۹8ز جعهری )«نظامی بر اساس نظریه ژن  و مج ون

نقد مقالات علمی ن »( با ع وان ۱۳۹8ز رهت ی اس  پژوهش حیاتی )«اسرائیلموسی)ع( و قوم ب یداستان 

ترین نقاط ضعف این برخی از م م« پژوهشی با موضوع بررسی متون ادبی از دیدراه زمان روایی ژن 

 وده اس .ها را نشان داده اس  که در پژوهش حاضر نیز مورد توجه بپژوهش

 های پژوهش. پرسش1ـ1

 ها بیابیم:در این تحقیق بر آنیم تا پاسخی برای این پرسش

 کار ررفته شده اس ؟به مگونه فریدون سه پسر داش زمان در رمان    -

 زمان روایی مه کارکردی در ایجاد تعلیق در این رمان داشته اس ؟   -

 شود؟  ه ایجاد تعلیق در این رمان میپریشی مگونه م جر باستهاده از انواع زمان   -

 وجود آوردن تعلیق در این رمان ملثر اس ؟ورو در بهآیا استهاده از انواع ره    -

 شود؟  آیا به کارریری انواع بسامد در این رمان م جر به ایجاد تعلیق می   -

 . روش پژوهش2ـ1

بر نظریة ژرار ژن  به بررسی تکیه  صورت تحلیلی، باای و بهپژوهش حاضر با روش تحقیق کتابخانه

 پرداخته اس . فریدون سه پسر داش در رمان  زمان روایی و ارتباط آن با ع صر تعلیق

 . چارچوب نظری۳ـ1

های داستانی ک دز بدون آن، حوادث و ک ششک ع صر زمان در داستان نقشی حیاتی ایها میبی

های داستانی ایجاد آی د و ررهوجود نمیبهها شوند، کشمکشها خلق نمیده د، شخصی رخ نمی

ها، ها، ساع رردد و دقیقهشمار متولد میشوند. اصولاٌ زمان با حرک  آرام و پیوسته عقربه ثانیهنمی

حضور آن، شود و بیآورد. با ح ف زمان، پیکره داستان متلاشی میوجود میها و غیره را بهروزها، ماه

ت  ا پیونددز ب ابراین زمان و روای  نسب  مستقیمی با همدیگر دارند. نهای به وقوع نمیهیچ حادثه

 تواند وجود داشته باشد. توان تعریف کرد، روای ِ بدون زمان نیز نمیروای  را بدون زمان نمی
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ای داستتان و  ست، بلکه عنصر ستاز  های روایی افقط درونمایۀ مکرر داستانعنصر زمان نه »
لّفۀ اصلی ابزار آید. مشخصۀ روایت کلامی این است که در آن، زمان، مؤشمار میمتن هم به

 (. 12: 1387کنان، )ریمون« شودبازنمایی )زبان( و شیءِ بازنمود  )حوادث( داستان محسوب می

، ر شته، حا  و آی ده سخن ره . ۴ب ابراین در تعریف روای ، باید از آغاز، پایان، توالی، اپیزود

 روید: در تعریف روای  می 5تودوروف

 (.9: 1371)به نقل از: اخوت، « روایت متنی است ارجاعی که دارای بازنمودۀ زمانی است»

پژوهان ساختاررراس  که به م ظور یافتن ارتباطاتی ترین روای شدهیکی از ش اخته ۶ژرار ژن 

پردازد. الگوی زمان میرونارون میان زمان داستان و زمان متن در یک روای ، به تحلیل مقولة 

ترین (، یکی از برجسته۱۹8۰متد ) ای درباره: مقالهرهتمان روای پیش  ادی ژرار ژن  در کتاب 

ای اس  که ترین نوشتهترین و پالودهکامل»معتقد اس   ۷پژوهی اس  که دیوید لاجالگوهای روای 

)احمدی، « اس  د، م تشر شده های روسی میان داستان و طرح ر اشتپ  از تمایزی که فرمالیس 

۱۳8۰ :۳۰۹.) 

ه سه بوای  را ردهد، را تشکیل میمجازها کتاب که قسمتی از اثر سه جلدی اوز یع ی ژن  در این 

 سازد.دیگر متمایز میها را از یکک د و آنب دی میسطح اساسی طبقه

ظم نر اساس بتن م تزع و هاس  که از طرز قرارررفتن در مک  دران آنرخدادها و شرک داستان: 

ا ترتیا زمانی و علفی ب(. داستان شامل رویدادهایی ۱۲: ۱۳8۷ک ان، شود )ریمونمیشمارانه برساخته راه

قعی رخدادهاس  (ز یع ی توالی وا۷8: ۱۳8۲شود )مارتین، اس  پیش از آنکه در قالا واژران ریخته 

 (. ۳۷۰: ۱۳8۷ن، توان آن را از متن روایی استخراج کرد )تایسکه می

ن یی هماشوند. متن رواکلامی مکتوب یا شهاهی اس  که رخدادها در آن نقل می متن روایی:

(. ۱۲: ۱۳8۷ن، شمارانه ندارند )ک امیزی اس  که پیش رو داریم و رخدادها لزوماً در آن نظم راه

  )تایسن، متن اس(. درواقع متن روایی همان رهتمان ۷8: ۱۳8۲رسی  همان نوشتار اس  )مارتین، 

۱۳8۷ :۳۷۰ .) 

 ________________________________________________________________      
 . بخش یا قسم  در ه رهای نمایشی ۴

5 . Tzvetan Todorov 

۶ . Gérard Genette 

۷ . David Lodge 
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رو ایجاد یا عمل روای  اس . مون متن ک ش یا فرای د خلق متن روایی اس ، ازاین گری:روایت

 ۱۳8۷ک ان، را بگوید یا ب ویسد )ریمون روایی کلامی شهاهی یا مکتوب اس ، لازم اس  کسی آن

(. ۷8: ۱۳8۲ریرد )مارتین، ده را در بر میرری رابطة میان روی ده/نویس ده و ش ونده/خوان (. روای ۱۲:

توجه بیشتر ژن  برای بررسی، مختص به سطح دومز یع ی متن روایی اس  و معتقد اس  این سه سطح 

دیگر در تعامل قرار ( صدا یا لحن با یک۳( وجه یا حال ، ۲( زمان دستوری، ۱از طریق سه مشخصة 

 ریرند.می

اثر عباس معروفی که از تک یک  فریدون سه پسر داش رمان بررسی زمان روایی در متونی مان د 

صورت خطی نیس ، در تهسیر و درک ها بهدر پیرن  آن« زمان»اند و جریان سیا  ذهن ب ره برده

ها جز با ک ار رونه روای توج ی از اینحوادث داستان بسیار کارآمد و ضروری اس ز زیرا بخش قابل

اند، ممکن نیس ز ب ابراین انجام پژوهش حاضر پراک ده روای  شده صورتهم ر اشتن حوادثی که به

 یابد. برای درک و خوانش ب تر رمان م کور ضرورتی ویژه می

اثر  فریدون سه پسر داش بررسی زمان روایی و ع صر تعلیق، در رمان هدف از انجام این پژوهش 

عباس معروفی اس ز تا ببی یم مه ارتباطی میان زمان روایی و تعلیق در ساختار روایی این رمان وجود 

دارد. برای رسیدن به این هدف، نگارندران، الگوی پیش  ادی ژرار ژن  را که از نظر بسیاری از 

 اند. رزیدهترین الگوهای بررسی زمان در روای  اس  برم تقدان ازجمله دیوید لاج از کامل

 . بحث و بررسی2

 . پیرنگ و خلاصة رمان1ـ2

)همان: « تو»(، ۱۲۴-۷: ۱۳8۰)معروفی، « من»از م ار بخش با ع اوین  فریدون سه پسر داش رمان 

که « ما»شده اس  و غیر از فصل ( تشکیل ۲۷۱-۲۶۷)همان: « ما»( و ۲۶۶-۶5)همان: « او»(، ۱۲5-۲۳۴

مربوط به یک افسانة فولکوریک س گسری اس ، تهاوتی از لحاظ سیر داستان و یا ع اصر داستانی با هم 

روای  زندری خانوادة امانی اس  که از زبان مجید امانی که اک ون در حا  بازرش  به  ندارند. رمان،

شود. پدر خانواده حاج فریدون امانی، تاجر و ایران )از آلمان و از مرز ترکیه( اس ، روای  می

دار مش ور زمان محمدرضا شاه پ لوی اس  که صاحا کارخانة تولید لاستیک بی. اف. کارخانه

( و نمای دة مردم ت ران در مجل  اس . فریدون در عصر پ لوی رابطة خوبی با ۷۳)همان: رودریچ 

های سیاسی، ایرج، فرزند بازیوجود سهارش پدر به دوربودن فرزندان از کثاف حکوم  و شاه دارد. با 
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شود. اعدام میهای ضد انقلابی محاکمه و او، قبل از انقلاب، زندانی و در اوایل انقلاب به دلایل فعالی 

تری فریدون پ  از انقلاب به دلیل ش یدشدن برادرش صادق، در دوران پ لوی، م رة متشخص

مشی شود و خطای حامی حکوم  مییابد. پسر بزرگ خانواده، اسد، پ  از انقلاب اسلامی م رهمی

و کار مشغو  پس دد. اسد سرانجام با شراک  دادستان در جزیزة کیش به کسا برادران خود را نمی

شود. فرزند دیگر خانواده سعید، عضو رروهک م افقین اس  و در عملیات مرصاد که م افقین آن را می

ک د و شود. انسی، ت  ا دختر فریدون امانی، با داوود ازدواج میاند، کشته میفروغ جاویدان نامیده

شود. شخص دیگری وار ار می داری بهالخلقه به نام فریدون دوم دارد که برای نگهفرزندی ناقص

صورت پراک ده و مجید، فرزند دیگر فریدون، شخصی  محوری داستان اس  که حوادث از زبان او به

ریرد. مجید از فعالان سیاسی عصر پ لوی و از مخالهان با تداعی ذه ی )جریان سیا  ذهن( صورت می

اس . مجید همراه با دوس  لمان کرده انقلاب اسلامی اس  که او را نارزیر به پ اه دری در کشور آ

خود عبدال اصر ناصری در آلمان حضور دارد. ناصری در حا  دیدن رابطه نامشروع مجید با دخترش 

میرد. مجید نیز پ  از این حادثه به آسایشگاه روانی م تقل ک د و در بیمارستان میرؤیا سکته می

ج و مشق  فراوان اس  و م ار سا  هم در شود. مجید که شانزده سا  در آلمان ررفتار رنمی

آسایشگاه روانی برادران آلکسیانا تح  درمان بوده اس ، ذه ی مشوش و سردررم دارد و حالا قصد 

جعبة »دارد با کمک برخی از افراد در داخل ایران، به وطن بازرردد. مجید جعبة عکسی دارد که به آن 

های مختلف زندری او   برای مرور نامرتا و نام ظم دورهای اسروید. این جعبه، ب انهمی« افتخارات

شود و بدین ترتیا برداری برده میهای آن، به همان زمان عک که با هر بار مراجعه به عک 

پردازد. در ن ای ، مجید امانی در راه بریده به شرح زندری و حوادث زندری خود میصورت بریدهبه

بر شود. علاوهرند، کشته میآووسط کسانی که او را به ایران میبررش  به ایران، در مرز ترکیه ت

سروصدای راویان )مجید امانی و راوی دانای کل( بودن زمان در این رمان، تغییرهای مداوم و بیسیا 

 ک د. سازد و در برخی موارد مخاطا را نیز سردررم میتر میپیرن  داستان را پیچیده

 . تعلیق 2ـ2

، با رسترش «هو  و ولا»ذره اطلاعات دادن. حال  تعلیق یا داشتن و ذرهمعلق نگه ز یع ی«تعلیق»

کردن ماجراهای داستان، شود. ک جکاوی خوان ده بیشتر و شور و اشتیاقش برای دنبا پیرن  ایجاد می

ررفتن ک جکاوی خوان ده، داستان به ها و فزونیشود. با افزایش کیهی و کمّی پرسشزیادتر می
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خواهد آی ده شود. تعلیق محصو  شرایطی اس  که خوان ده میرسد که تعلیق نامیده مییطی میشرا

تواند. پ  ارزش تعلیق به دو نکته وابسته اس : او ، تحریک داستان را حدس بزندز اما به دلایلی نمی

بسیاری  علیق به رهتهبی ی ادامه داستان. تح  میل به دانستن ادامه داستان. دوم، ناتوانی خوان ده در پیش

دارد تا از خود بپرسد که  بعد مه اتهاقی خواهد افتاد؟ یا مگونه پردازان، خوان ده را بر آن میاز نظریه

های خود، ک د که برای پیداکردن جواب پرسشرو او را مجبور میآید؟ ازایناین رویداد پیش می

 خواندن داستان را ادامه دهد.

آفری د تا ریری اس ، مینویس ده برای وقایعی که در داستان در حا  شکلکیهیتی اس  که »تعلیق 

خوان ده را  ک جکاو و نسب  به ادامة خواندن داستان مشتاق ک د. تعلیق ممکن اس  به دو صورت در 

وجود آید، یکی آنکه نویس ده، رازی را در داستان مطرح ک د تا خوان ده مشتاقِ دریاف  و داستان به

های داستان را در وضعی  و موقعی  دشواری قرار دهد، ود و یا شخصی  یا شخصی درک آن ش

ز نیز: انوشه، ۳۲۰: ۱۳88)میرصادقی، « ها ک جکاو ک دکه خوان ده را نسب  به سرنوش  آنطوری به

م دان سروکار نداریم و مخاطا بیشتر ک جکاو « راز»با  فریدون سه پسر داش (. در رمان ۳8۰: ۱۳۷۷

 های متعدد مه خواهد شد؟ه سرانجام شخصی  محوری داستان با این ررفتاریاس  ک

اس . استهاده از تک یک جریان « رمان نو و مدرن»از دیدراه ادبی یک  فریدون سه پسر داش رمان 

پریش صورت فردی روانپردازی بهررایی، استهاده از راویان متعدد، شخصی سیا  ذهن، اسطوره

های مدرن این رمان اس . ب ابراین آنچه در این رمان اهمی  ای از ویژریانگی، نمونه)پارانویا( و شاعر

هایی، بیشتری دارد فقط واقعه یا حادثه نیس ، بلکه تأثیر حادثه در ذهن اس . در م ین رمان

ای برای کاوش در روان روید )ظاهر واقعی (، صرفاً وسیلهمیرخدادهایی که راوی در داستان باز»

: ۱۳88)پای ده، « ساخ  و تعلیقختة شخصی  اصلی هست د نه تم یدی برای ایجاد پیرن  خوشرسی

رو نیستیم. مخاطا در رمان بهرشایی قطعی نیز م دان رو(. به همین دلیل در این رمان با رره۲۹ /۲ج

که « شایدها»م کور به دلیل سردررم بودن خودِ راوی، در توضیح و تشریح عل  رویدادها و تکرار 

مرور زمانِ ریرد. به همین دلیل دوباره به ای از اب ام و تعلیق قرار مینشان از عدم قطعی  دارد، در هاله

پردازد تا علل آشهتگی شخصی  محوری داستان را دریابد. در این حوادثی که اتهاق افتاده اس  می

کرده اس  راوی به آن اشاره ریرد، م انکه خود ای از اب ام قرار میرمان، زمان حوادث در هاله

های مدرن دیگر، شود و همان د رمان( و هم در مواردی مکان حوادث مب م می۱۰: ۱۳8۰)معروفی،

بایس  علفی و معلولی بین رویدادها باشد، می خوان ده ه گام خواندن بیش از آنکه در پی یافتن رابطه»
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فریدون وهوای رمان (. حا ۱۹: ۱۳۹۴پای ده، )« وهوای خاصی را دریابد که بر داستان حاکم اس حا 
خورده ، جز احساس ترس و ت  ایی و غرب  و واماندری از یک ایدئولوژی شکس سه پسر داش 

شده، یکی از فواید بسیار م م بررسی زمانم دی روای  رمان م کور در نیس . با توجه به مطالا رهته

 تر روان شخصی  داستان اس .کاوش و کشف دقیق

های زمان روایت از منظر با مولفّه فریدون سه پسر داشت. بررسی زمان روایی رمان ۳ـ2

 ژرار ژنت 
های خاص یا تیییرات است؛ چراکه روابط میان موقعیت عنصر زمان، مفهومی ساختاردهند »

 (. 54: 1383)تولان، « دهدیک حالت را نشان می
شمارانه میان داستتان و  است و در رابطۀ گا زمان، بازگویی رابطۀ میان متن روایی و داستان »

شتد ، چیستت    یابد. موقعیت زمانی راوی نسبت به رخدادهایی که گفته متن روایی معنا می
باید دانست داستان نسبت به متن روایی به مثابۀ یک کل، نسبت بته نتیجتۀ نهتایی، چگونته     

 (.500: 1398)دریایی، « است  ارائه شد 

زمانی که متعلق به داستان اس ز یع ی نظم واقعی »ی دو نوع زمان وجود دارد، در هر روای  داستان

حوادث و رویدادها و دیگری، نظم دروغین و ساختگی آنز یع ی زمان روای  که به نحوة روای  

های (. زمان روایی و زمان تقویمی تهاوت۳5۶: ۱۳۹۱)بامشکی،« شودراوی یا نویس ده مربوط می

دارند. با این توضیح که در زمان تقویمی، حرک  در مسیر ثاب  و پیوستة زمان  ای با یکدیگرعمده

تواند این خط سیر مستقیم شکسته شود و که در زمانِ متنِ روایی، می ریرد. در صورتیصورت می

 (.۱۱: ۱۳۷۱ک د )ر.ک: اخوت، پس دد آن را بیان میرونه که خود دوس  دارد و مینویس ده، آن

ترین بحث را ذیل ناهمخوانی ک ان و تولان(، ژرار ژن  جامعپژوهان )همان د: ریمونی از میان روا

میان زمان داستان و زمان متن مطرح کرده اس  و معتقد به سه نوع رابطة زمانی میان زمان داستان و 

ه م»تداوم یا دیرش )پاسخ به پرسش  .۲، «(کی؟». نظم یا ترتیا )پاسخ به پرسش ۱زمان متن اس : 

 «(. بار؟م د وق  یک». بسامد )پاسخ به پرسش ۳، «(مدت؟

 . نظم یا ترتیب 1ـ۳ـ2

بر روابط میان توالی مورد نظر رخدادها در داستتان و ستامان واقعتی عر تۀ     »نظم یا ترتیب 
 (.55: 1383)تولان، « ها در متن روایی نظارت داردآن

انتد ارائته دهتد؛ یعنتی نظتم      تتاد  ممکن است راوی رخدادها را به همان ترتیب که اتفاق اف»
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شدن نظم زمانی، ها را بدون نظم گزارش کند که درنهایت این درهمتواند آنتقویمی و یا می
 (. 500: 1398)دریایی، « شودبه تولید طرحی پیچید  و محکم منجر می

ژنت هرگونه انحراف در نظم و آرایش ارائۀ عناصر متن روایی را از نظتم و ستامان وقتو     »
 (. 55: 1383)تولان، « نامدپریشی میعینی رخدادها در داستان، زمان

ای زودتر یا دیرتر از موقعی  ای از متن روایی که در نقطهپریشی عبارت اس  از هر پارهزمان

ترین روید: سادهپریشی مینیز در بارة زمان طبیعی یا م طقی توالی رخدادها بیان شود. تودوروف

اس . ترتیا زمان روای  )سخن( با ترتیا « ترتیا»شود، رابطة وای  مشاهده میای که در ررابطه

وجود تغییر به« پیشین و پسین»شده )داستان( متوازن نیس  و به نارزیر در ترتیا وقایع زمان روای 

م دی سخن آورد. دلیل تغییر این ترتیا، در تهاوت میان این دو نوع زمان ن هته اس . زمانمی

« پریشیزمان»م دی به بودری زمانم دی داستان م دساحتی. در نتیجه، ناممکنتی اس  و زمانساحتک

پریشی در دو نوع بازرش  به ر شته و بازرش  به آی ده یا به (. زمان5۹: ۱۳۷۹انجامد )تودوروف، می

 شود.نگرها تقسیم مینگرها و آی دهاصطلاح ژن  به ر شته

 نگر نگر آیندهنگر یا پیشپریشی آینده. زمان1ـ1ـ۳ـ2

های اولیه اس . رویی داستان به آی ده داستان نقل مکان روای ِ رخداد داستان، پیش از نقل داستان

 ک د.می

اگر رخدادهای الف، ب، ج در متن به ترتیبِ ج، التف و ب پشتت ستر هتم قترار گیرنتد،       »

 (. 75: 1386؛ نیز: لوته، Genette, 1980: 48« )نگر خواهد بودآیند « ج»گا  رخداد آن

راوی هر از راهی به وقایع بعدی که به زمان حا  خود آن »رسد که نظر میدر این روایات طبیعی به

توان (. با توجه به موضوع پژوهش حاضر می8۶: ۱۳8۳)تولان، « ترند، ج شی داشته باشدراوی نزدیک

شودز به این عل  که میزان تعلیق داستان می رفتنشدن یا از بینپریشی باعث کمره  که این نوع زمان

های آی ده را، خیلی پیش از آنکه هررونه ضرورت زمانی رهتن آن را ایجاب تقدم شرایط و موقعی 

 (.85: ۱۳8۳نماید )تولان، ک د، برای خوان ده آشکار می

وای  باشد، داستانی در بارة شخصی ، رخداد یا خط سیر اصلیِ رنگری درونارر آی ده»م ین هم

داستانی شامل نگری برون(. آی ده۹۱: ۱۳8۲)مارتین، « شوداصلی و در غیر این صورت فرعی نامیده می

نقل و روای  رخدادهایی اس  که پ  از پایان خطف اصلی داستان یا روای ِ اصلی رخ بده د. همچ ین »

روای  باشد، اصلی و در غیر  داستانی دربارة شخصی ، رخداد یا خط سیر اصلیِنگری برونارر آی ده
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 (. ۱۳5: ۱۳8۷پور، )قاسمی« شوداین صورت فرعی نامیده می

توان ره  که یک شود که ناصری در بیمارستان مرده اس  و تقریباً میرمان از جایی آغاز می

، همچون فریدون سه پسر داش نوعی رمان افتد. درواقع، به توجه زمانی اتهاق مینگری قابل پیش

(. شروع ۲۹ /۳: ج۱۳۹۳شود )ر.ک: پای ده، های نو از پایان یا نزدیک به پایان آن آغاز میبرخی رمان

( و نیز مرگ ناصری، این تعلیق را در ذهن مخاطا ۷: ۱۳8۰)معروفی، « شاید»رمان با اب ام در کلمة 

گری در نخستین نکیس ؟ درواقع این پیش« ناصری»میس  و « میزهمه »ک د که م ظور از ایجاد می

دهد. این اب ام به دلیل جملات رمان، مخاطا را در دو نوع تعلیق روایی و تعلیق در شخصی  قرار می

سرودة شاملو و نیز عبارات بعدی رمان بیشتر شده و شدت تعلیق نیز « مرگ ناصری»تداعی ذه ی به شعر 

 شود. در م د سطر بعد در بارة ناصری م ین آمده اس :می بیشتر

انتد. صتدای   عبدالناصر ناصری از هزار سال پیش مرد  است و اتتاقش را از سترب ستاخته   »
چیتز دیگتر.   ناقوس بر او اثری ندارد، نه شیپور جنگ است، نه بیتدارباش صتبو و نته هتی     

هم به همت طلبۀ جوانی که موظف استت   کند، آنموسیقی متنی است که مرگ را بدرقه می
آویخته از ناقوس را به دور کمر باریکش ببندد، خود را از های مقرر طناب کلفت در ساعت

این دیوار بکوبد به آن دیوار، تا چکتش ستنگین فتولادی بتر دل نتاقوس بگویتد: دینتگ...        
 (. 8همان: «)دانگ... الله اکبر دینگ... دانگ...

نیمة کتاب( به )بعد از  ۱5۲دهد و تا صهحة تکه و پریشان داستان را ادامه میهای تکهراوی با روای 

 پردازد:معرفی شخصی  اصلی او می

های دبیرستان را با کار شبانه گذراند، دو سالگی یتیم شد و از همان وقت تمام سالاز یازد »
گرد میدان فوزیه بتود کته   فروش دور تر از خودش هم داشت. پدرش میو تا خواهر کوچک

هتا را  هتا و ادار  های شترکت رش شیشهشب ماشینی بهش زد  بود و فرار کرد  بود. مادیک 
هتا، در  هتا و کارگتا   هتا و میتاز   خانته کرد. عبدالناصتر هتم بتا کتارگری در خیتا      پاک می

 (. 152همان: «)سالگی کار ثابتی در کابار  میامی پیدا کرد شانزد 

سکتة نگری، مرایی و مگونگی ها در این رمان بسیار اس . نخستینِ این پیشنگرینظیر این پیش

شود، در تعلیق باقی که رابطة مجید با رؤیا فاش می ۱۶۴( که تا صهحة ۷ناصری و مردن اوس  )همان: 

شود تکرار می 5۳شدن مطلا دوباره در صهحة مانده اس . همین تعلیق و اشتیاق مخاطا برای روشن

 تا انگیزه و اشتیاق مخاطا همچ ان برای خوانش ادامة متن تحریک شود: 

ات، ناصتر ناصتری هتم    کردن دختر رفیق قدیمیای، بدبخت! ماجرای حاملهکرد  تو سقو »
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هاست  فقط ماند  بود به بچۀ مهمانت تجاوز کنی که کتردی. بته قتول شتاملو:     جوریهمین
 (.53)همان: « گریست، به یکی قناری دل باخته بودسلاخی زار می

های متعددی او به ر شته و آی ده تعلیق های مکررپریش بودن مجید امانی و تداعیدر حقیق  روان

نگری در همان صهحات نخستین کتاب اس . برای های این پیشآورد. ب ترین نمونهوجود میرا به

شدن رابطة او و ( و تا زمان فاش۹پردازد )همان: نمونه، در عباراتی که به وصف اندام رؤیا ناصری می

 ماند. می ( نارهته۱۶۴رؤیا در مقابل ناصری )همان: 

 روید: نمونة دیگر زمانی اس  که پدر می

« چند بار گفتم با شاخ سیاست درنیفتید  گتوش نکردیتد و آبرویتی بترای متن نگذاشتتید      »
 (.15)همان: 

نوعی دمار بازی دهد که هرکدام از فرزندان به این عبارت در همان صهحات نخستین نشان می

داند که عاقب  می ۱5۰و  ۱۴8دی ازجمله در صهحات های بعسیاس  خواه د شد و مخاطا در بخش

 فرزندان او مه شده اس .

 نگر پریشی آیندهنگر در مقابل زماننگر یا پسپریشی گذشته. زمان2ـ1ـ۳ـ2

« الف»راه رخداد ارر رخدادهای الف، ب، ج در متن به ترتیاِ ب، ج و الف قرار ریرند، آن»

نگر، خلأهای داستان را انواع ر شته»(. از لحاظ کارکرد Genette, 1980: 4« )نگر خواهد بودر شته

(. 5۹: ۱۳8۳)تولان، « شمار آی دتواند تم ید و شگرد نویس ده بهک  د، ررمه این خلأها، خود میپر می

داستانی نگر دروننمای بیرونی، درونی و مختلط )مرکا(.  ر شتهسه نوع اس : پ نگر بر ر شته

صورت اس ز اما یا به که پ  از نقطة آغازِ اولین روای  رخ داده»آورد اد میای را فرایر شته

(. در ۶۷: ۱۳8۷ک ان، )ریمون« اولین مرتبه نقل شده اس  نگرانه یا خارج از مکان مقرر، برایپ 

ن ررددز امّا این نقطه در درونِ داستاداستانی، روای  به جایی در اوایل داستان برمینگری درونر شته

 اصلی قرار دارد.

شود، بسیاری از مطالا و حوادث داستان با که داستان از مرگ ناصری شروع میاز آنجا 

های ذه ی راوی )مجید ای نیس  که تداعینگری همراه اس . تقریباً در هیچ بخش یا صهحهر شته

ه توانسته اس  ذهن های دور یا نزدیک نبرده باشد. عباس معروفی با م د شیوامانی( او را به ر شته

محوری داستان )مجید امانی( را در مرز میان ر شته و حا  و آی ده قرار بدهد. روش نخس   شخصی ِ

او، قراردادن شخصی  داستان در بیمارستان روانی اس  که شخصیتی بسیار لرزان، درهم ریخته و بیمار 
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جعبة »روش دوم او ابزاری اس  به نام (ز ۱۴: ۱۳8۰ک د )معروفی،های روانی استهاده میدارد و از قرص

-رویی، به ر شتهمحوری داستان را در هر دو حال  هشیاری و ه یان که ذهن شخصی ِ« افتخارات

های دور و نزدیک، در پرکردن آمدها، به ر شتهوک د. کاربرد این رف  های دور یا نزدیک پرتاب می

ها وجود دارد. در هر که دربارة حوادث و شخصی  ها و تعلیقاتی اس خلأهای داستان و رشودن رره

ها با این عبارت آغاز نگری را نشان داد که اغلا آنهایی از پ توان نمونهای از این رمان، میصهحه

های یاد شا»(، ۲۲۳و  ۴8و ۱۶۷و ۲8)همان: « به یاد افتادم»(، ۱5)همان: « ای افتادمیاد لحظه»شوند: می

نگری ( و ... . این نوع پ ۲8)همان: « آنجا به فکر پدربزررم افتادم»(، ۲۷همان: « ) مانیستیتو روته افتاد

که مجید امانی به همراه دارد، « جعبة افتخاراتی»که رهته شد، ها نیز وجود دارد. م اندر مرور عک 

ک  ررداند. برای نمونه: عسرنوش  او و خانوادة اوس  که هر عکسی ذهن او را به ر شته بازمی

(، او را به روای  آن دوران ۱۴زمانی که در سازمان ای ترناسیونا  مشغو  فعالی  بوده اس  )همان: 

تازری از زندان آزاد (، عک  زمانی که ایرج به۲۷دارد. عک  اولین سخ رانی سیاسی )همان: وامی

صری در زمانی که (، عک  با نا۴5بازی با او )همان: (، عک  رؤیا و خاطرات عشق۳۶شده بود )همان: 

(، عک  زمان ۴۶ها در آلپ )همان: حزبی(، عک  با هم۴۷تازری وارد آلمان شده بودند )همان: به

ها، یک ( و غیره. هرکدام از این عک ۱۷۷ن۱۷۶و  ۱۲۷حاملگی انسی و مرور آن خاطرات )همان: 

ک د و میل میهای داستان را تکنگری اس  که قسمتی از سرر ش  راوی و یا دیگر شخصی پ 

 نماید. ها و روای  را روشن میبخشی از تعلیق شخصی 

اس . در « تداعی ذه ی»نگری استهاده کرده اس  استهاده از روش دیگری که معروفی برای پ 

اکبر به این روش معروفی با ش یدن یک صدای خاص همان د ناقوس یا یک کلمة خاص، مثل الله

ها از حال  تعلیق و اب ام بخشی از زندری او و یا سایر شخصی شود و های دور م تقل میر شته

ک د بوی دود و آید. برای نمونه زمانی که مجید امانی در بیمارستان در بخشی مخصوص کار میدرمی

( یا از صح ة درختانی که به موازات هم 8۹ک د )همان: رن  زمان انقلاب اسلامی را برایش تداعی می

 (. ۱۳۱افتد )همان: اد دوران دبستان و صف م ظم آن میاند به یکاشته شده

های پریشان اس  که در م دی  مونه مرز میان واقعی  و نگری در داستان، خوابروش دیگر پ 

اند که خود راوی نیز شدهای واقعی و باورپ یر توصیف رونهها بهآمیخته اس . این خوابتخیل به هم

 اک ون در کجاس .داند همنمی

توانتد  دانست که آن راهبتۀ خاکستتری متی   دانست کجاست. نمیوقتی از خواب پرید، نمی»
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اش را به بتاد فراموشتی   ای جوان را چنان به درون بکشد که مجید امانی غم گمگشتگیطلبه
هتای نهتانی چکتش    رفت  و چقدر تتپش دهد و یادش برود از کجا آمد  بود  و به کجا می

 (.11ت10)همان: « انگیز استفولادی در دل ناقوس، وسوسه

 . تداوم یا دیرش 2ـ۳ـ2

افتد و تعداد صهحاتی از رابطة بین مدت زمانی که رویدادی معین در داستان طی آن اتهاق می

ز ۳۷۲: ۱۳8۷شود )تایسن، روای  که به توصیفِ آن رویداد اختصاص داده شده اس ، تداوم نامیده می

 ژن  معتقد اس :(.  88: ۱۳8۷ز برت ز: ۷۳: ۱۳8۷ک ان، نیز: ریمون

دارتر از همین مفهوم در خصتوص  مشکل مفهوم زمان متن روایی در خصوص تداوم مسأله»

نظم و بسامد است. مفاهیم نظم و بسامد ممکن است به سهولت از زمان داستان به خطیّیتت  

های تداوم متن روایتی و تتداوم   واژ زمان )فضای( متن روایی انتقال یابند...؛ اما توصیف هم
توان تداوم متن روایتی را از هتی    زاتر است. به این دلیل ساد  که نمیداستان، اندکی مشکل

گیری، مدّت زمان قرائت متن روایتی استت کته    گرفت. یگانه ابزارِ زمانیِ انداز  راهی انداز 
را بته منزلتۀ   تتوان آن  نتیجته نمتی  کنتد و در  ای به خوانند  دیگر فرق میاین امر از خوانند 

 (.  72: 1387کنان، )ریمون« معیاری عینی انتخاب کرد

ژن ، ثبات دس  آورد. توان تأثیرات خوانشی دیگری بهکردن سرع  روای  میبا درررون

ک د و مراد از آن، نسب  ثاب  میان تداوم پویایی را به م زلة معیار س جش درجات تداوم پیش  اد می

یافته به آن تکه از داستان اس  و با در نظر ررفتن پویایی ثاب  به م زلة ن و طو  متن اختصاصداستا

آید: شتاب مثب  و شتاب م هی. اختصاص یک تکة کوتاه از متن به مدت وجود میمعیار، دو شتاب به

ز داستان، زمان درازی از داستان، شتاب مثب  و اختصاص یک تکة بل د از متن به مدت زمان کوتاهی ا

نام دارد. میان این دو « درن  توصیهی»و سرع  حداقل، « ح ف»شتاب م هی اس . سرع  حداکثر، 

ریرد. در ح ف، پویایی صهر متن مت اظر قرار می« صح ة نمایشی»و « خلاصه یا تلخیص»ن ای  نیز، بی

اوم داستان اس . در تر از تدهای داستان اس . در درن  توصیهی، تداوم متن طولانیبا برخی تداوم

در صح ة نمایشی، تداوم داستان و متن تقریباً برابر  .تر از تداوم داستان اس خلاصه، تداوم متن کوتاه

تواند نقش اند. تداوم و دیرش مینامیده« زمان طبیعی»( که آن را ۷۳: ۱۳8۷اس  )ر.ک: ریموندک ان، 

تواند در تداوم روای  نشان دهد که س ده میای در شیوة تعلیق داستان داشته باشدز زیرا نویعمده

توان رسترش داد یا ح ف کردز در مه مواردی داستان را باید با یک از رخدادهای داستان را میکدام
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 رویی سرع  بگیرد و یا آرام بشود. شرح دقیق و بیشتری آورد و کجا قصه

 . درنگ توصیفی یا گسست توصیف 1ـ2ـ۳ـ2

شود تا فقط جا داستان قطع می(ز یع ی ۱۱۶: ۱۳8۷نیاز، )بی« ای  اس ع صر ساکن در رو»درن ، 

ها ایستا هست د. زمان متن روایی در حرک  و زمان به رهتمان راوی بدهد. در این حال  توصیف

ک د تا از ک دی سرع  ملو  حا ، م اظری را برای خوان ده ترسیم می امّا در عینداستان ساکن اس ز 

تواند اشتیاق مخاطا را در رسیدن به دامة داستان باشد. درواقع، توصیف میریر انشود و پی

همچ ان حهظ نماید و مسیری که مخاطا برای رشوده شدن رمان در پیش دارد، « رشایی داستانرره»

تزیین نماید. ه ر تصویرپردازی، نمادررایی و تخیل شاعرانة نویس ده در همین قسم  اس  که به م صة 

 را در پی دارد. « شتاب م هی»دز از همین روی، درن  توصیهی رسظ ور می

یابد، از پیش رفتنِ زمان داستان جلوریری ای از داستان توصیف افزایش میکه در مرحلهه گامی

یابد و شتاب م هی در قطعة بل دی از متن، به زمان کوتاهی از داستان اختصاص می»ک د و در نتیجه، می

سو و پویاییِ نقلِ رد. این مطلا از تهاوت عمیقاً ثاب ِ توصیفِ حال  از یکآووجود میروای  به

به م دین دلیل  فریدون سه پسر داش (. رمان 5۹: ۱۳8۳)آدام، « شودداستان از سوی دیگر ناشی می

محوری  آور و خستة شخصی ِدادن زندری ملا بیشترین استهاده را از درن  توصیهی برده اس . نشان

ترین این دلایل اس . رهت ی اس  که این احوالی او م م)مجید امانی( و توصیف پریشانداستان 

 ماند. ک د و داستان همچ ان در حال  تعلیق باقی میها، شتاب روای  را م هی میتوصیف

اند از: پیرامون م د موضوع اس  که عبارت فریدون سه پسر داش های موجود در رمان توصیف

(، توصیف ۳5: ۱۳8۰ها، برای نمونه: توصیف امیر کمونیس  )معروفی،توصیف م رة ظاهری شخصی 

(، توصیف ۴۹(، توصیف ناصری )همان: ۴8(، توصیف عه  زن ناصری )همان: ۴۲خانم هایکه )همان: 

(، توصیف فرزند انسی )همان: ۶۲نی )همان: (، توصیف سعید برادر مجید اما5۴ آقای توبیاس )همان:

(، توصیف آقای اسموژنکو ۷۷(، توصیف دایی احمد )همان: ۶۷(، توصیف آقای میتمن )همان: ۶۴

(، توصیف مادر راوی در خانه )همان: ۱۰8(، توصیف سیگارکشیدن پدر راوی )همان: ۹۶)همان: 

 (.۹۷(، توصیف فتانه )همان: ۱۱۱

ها ایجاد اب ام ه ری و تعلیق در زمان و مکان داستان  م این توصیفیکی دیگر از کارکردهای م

ها را بخواند. ارر این دق  آن یافتن به روند سیر داستان باید بهاس  که مخاطا نامار برای دس 

آور خواهد بود. نقطة قوت معروفی در خوانش متن همراه با ل ت ادبی برای مخاطا نباشد ملا 
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پردازی، اب ام، ل ت شعری شود و اهدافی مون شخصی آور نمیاو هررز ملا  ای جاس  که توصیهات

 ک د.و تعلیق را دنبا  می

 

 . حذف و ایجاز 2ـ2ـ۳ـ2

« شودشودز ولی ف میده میبیشترین شتاب و سرع  در زمان داستان اس  که روای  نمی»ح ف 

که خوان ده را مستقیم در بطن  ترین دلیل ح ف در روای  این اس (. م م۱۳۶: ۱۳8۷پور، )قاسمی

رویی صورت تقطیع زمانی و یا خلاصهک د. ح ف بهدهد و او را از حاشیه دور میحوادث قرار می

 ریرد. صورت می

به  فریدون سه پسر داش ای در روای  داستان دارد. ح ف در رمان این روش نقش بسیار عمده

رویی، افزایش سرع  داستان و ارائه دلایل مختلهی صورت ررفته اس . ایجاد تعلیق، پرهیز از حاشیه

هاس . هدف عمدة ح ف ایجاد تعلیق ترین دلایل این ح فمکانی، م مصورت قطرهاطلاعات به

های شتکه اطلاعات لازم را از بخصورت تکهاس  که مخاطا برای پرکردن خلأهای زمانی باید به

 دس  بیاورد. مختلف رمان به

روید پ  از ارائة اندک اطلاعاتی برای نمونه، زمانی که از زندری امیر کمونیس  سخن می

 روید:می

همه استنادی   آخرش هم معلوم نشد کجا گم شد، شاید مرد، یا سر به جایی گذاشت. با آن»

 (. 9: 1380)معروفی، « کشیدکه همرا  خود می

شود و زندری او ها ارائه نمیسخن از اس ادی اس  که هیچ اطلاعاتی دربارة آن در این عبارت

رویی نیز بسامد بالایی دارد. ها، خلاصهشدنوار رهته شده اس . در ک ار این ح فبسیار خلاصه

صورت که با مختصر ها و مرگ سعید )برادر مجید( بسیار خلاصه رهته شده اس . به این فعالی 

 شده اس :شود که در عملیات فروغ جاویدان )مرصاد( کشته ه میتوضیحی رهت

کترد و عاقبتت در عملیتات فترو      هتا در بیتداد زنتدگی متی    برادر دیگرم مجاهد بود. سال»
 (.36)همان: « جاویدان مثل یک جرقه آتش در سیاهی شب گم شد

 ختصار رهته شده اس . الخلقة انسی )فریدون دوم( به اشدن و به دانشگاه رفتن فرزند ناقصبزرگ

گوید: آهان. فریدون دوم و خندیدم. هنوز زند  است  او  چته جتور   خیال کردم پدر را می»

های استثنایی دانم. خلاصه جزو بچههم. چه قدی! چه قامتی! حیف که پیشانی ندارد. چه می
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 (.130)همان:« رود دانشگا بود جهشی خواند  و دارد می

آباد ر اری عشرتد همچون اعظم، اسماعیل و همچ ین ماجرای بماهای مجیحزبیدربارة هم

 اند: شدهها در دو یا سه خط رهته رویی و ح ف صورت ررفته اس . این اتهاقبسیار خلاصه

فهمتی  آر . حیتوانکی   زیدی فقط به خاطر اینکه تو را لو ندهد اعدام شد، میاسماعیل شا »

اعظم بیات یادت هست  شتش   شد. سر هی  و پوچ.جهت اعدام خود و بیاسماعیل هم بی
رفیق، همتۀ ایتن    روز به تو پنا  داد و بعدها که به شوروی فرار کردی، لو رفت و اعدام شد.

 آباد چطتور  آن گذاری عشرتمسائل مربو  به سازمان بود. به من هی  ربطی نداشت. بمب
 (. 29)همان: « هم حساب شخصی سازمانت بود  سیزد  نفر الکی کشته شدند 

ای نشده اس  ها اشارهشده دیگری نیز در رمان وجود دارد که به مگونگی آنماجراهای ح ف

 مان د:

 شدن به ش ر سیواس در ترکیهزمگونگی ترک آلمان تا وارد  -

 وزیر به دس  ایرجز مگونگی ترور نخس   -

 نشی ی پدر تا انقلاب اسلامیزمگونگی خانه  -

 دیگرز ها از یکمجید با فخری و جدایی آنمگونگی ازدواج   -

 مگونگی طلاق انسی از داوود.  -

 . تلخیص ۳ـ2ـ۳ـ2

تلخیص با صرفِ بخشِ کوتاهی از سخن روایی برای یک دورة طولانی از زمانِ داستان پدید 

ن تر از زماشود که زمان داستان بسیار طولانیآید. این رونه شتاب، در بسیاری از متون دیده میمی

ای از سخن بیان رردد. رهت ی اس  که در تلخیص اغلا با تواند در خلاصهسخن باشد. م دین سا  می

 آید. رفتارها و قیدهای استمراری )بارها، همیشه و...( می

خواهد خوان ده را دهدز زیرا میشدت تلخیص انجام میدر مواردی نویس ده در ارائة اطلاعات به

سازی خوان ده به قلا راه شخصی  داستان در حا  نزدیک»د. درواقع، بیشتر به وادی متن بکشان

رو ج د و خوان ده را با دریغ روبهن دز از روی آن میدرن  سخن را ناتمام فرا میهزارتوس  که بی

« رشایدای اس  که رره از کار فروبستة معما میپرد، همان واژهسازدز آنچه نویس ده از روی آن میمی

(. برای نمونه زمانی که رابطة مجید با رؤیا در مقابل مشمان ناصری آشکار ۴۱: ۱۳8۶ن، )اسحاقیا

بی د. خود راوی این قسم  از رمان را سا  بعد در زندان می ۴باره مجید را شود، مخاطا به یکمی
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 سپارد.قطعه در خاطره میهای قطعهصورت عک به

به عبدالناصر افتاد. لای در باز ماند  بود و من  بار  برگشتم و ناگا  چشممدانم چرا یکنمی»

ای در گوشتم تیتر   شد و حادثته زدم. قلبم داشت منفجر میجایی بین گنا  و مذهب پرپر می
« کشتید. آن لحظتتۀ وحشتتناک عکتو شتتد و بترای ابتد بتته دیوارهتای  هتنم آویختتت       متی 

 (.95: 1380)معروفی،

 . صحنة نمایشی 4ـ2ـ۳ـ2

ورو این ی با زمان داستان هماه   و م طبق اس . برای نمونه در ره در صح ه، زمان متن روای

ترین شیوه در ایجاد صح ه نمایش اس . بیان نمایشی یکی از ورو عادیدیالوگ و ره رونه اس . 

ای از حوادث جزئی و مهصل اس  که به بیان جریان پیوسته« هایِ روای حال »های مبحثِ ب دیتقسیم

 (. Gennet, 1980: 95شود )می رهته

« وروی درونیره »وروهاس . مربوط به ره  فریدون سه پسر داش توج ی از رمان بخش قابل

وروهای میان شخصی  محوری داستان )مجید امانی( بسامد بسیار زیادی دارد. بسامد ره 

اما در  ک د بسیار پایین اس زهایی که راوی دانای کل، روای  میهای داستان در بخششخصی 

وروها از لحاظ زمانی خورد. کارکرد این ره تری به مشم میوروی بیشروای  مجید امانی، ره 

شود و از لحاظ ع صر تعلیق باید بگوییم که این این اس  که سبا ک دشدن زمان روای  می

و  پردازیرشایی، صح ههای داستان، پیشبرد روای  و ررهوروها مقاصدی مون معرفی شخصی ره 

وروی درونی زیر با روحیه و شخصی  آشهته و خستة دارند. برای مثا  در ره  فضاسازی را بر ع ده

 شویم: مجید آش ا می

دانتم. چته   شاید خستگی طولانی و تنهایی وحشتناک باعث این ماجرا بود، شاید هتم نمتی  »

: 1380عروفتی، )م« دهتد بلعد که دیگر پو نمیشود کرد. گاهی اژدها چنان زندگی را میمی
82.) 

های او و تداعی مجید امانی از طریق تصویرکردن دنیاها و کابوس در اغلا این موارد شخصی 

او در کانون روای  اس  )ر.ک: پای ده، « فراخود»و « ن اد»ریرد که نشانگر تعارض میان شکل می

 (.۳۳ /۲: ج۱۳88

 . بسامد ۳ـ۳ـ2

ز ژن  ذکری از آن در میان نبود. بسامد رابطة میان تعداد ای اس  که تا پیش امللفهة زمانی» بسامد
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« شودافتد و تعداد دفعاتی که در متن روایی بیان میدفعاتی اس  که یک رخداد در داستان اتهاق می

های تکرار رخدادها در داستان و در رابطة میان راه»(. به عبارت دیگر، بسامد ۷8: ۱۳8۷ک ان، )ریمون

بسامد میزی اس  که فقط با بازرش  به عقا، وقتی که (. »۳۷۲: ۱۳8۷ایسن،)ت« متن روایی اس 

در ضمن این تکرارها، ممکن (. ۶۷: ۱۳8۳)تولان، « رسد قابل تعیین اس قرائ  متن روایی به پایان می

صورت (. ارر بسامد به۶۶: ۱۳8۳اس  با سبک، راوی، تداوم و زاویة دید تغییر ک د یا نک د )تولان، 

کردن رویدادی باشد که بار اتهاق افتاده اس  و یا م د بار نقلای باشد که یککردن واقعهنقل باریک

ز Gennet, 1980: 114شود )ر.ک: نامیده می به همان تعداد در داستان رخ داده ، بسامد مهرد

 (.۳۱۶: ۱۳8۶ز احمدی، ۶۶ن۷: ۱۳8۳ز تولان، ۶: ۱۳8۲تودوروف، 

 . بسامد بازگو 1ـ۳ـ۳ـ2

(. ۷8-8۰: ۱۳8۷، ک اناس  )ریمون داده بارة رویدادی اس  که م دبار رخد بازرو، بیان یکبسام

بار د یکافتق میبار اتهااین نوع بسامد اغلا ایجازی را نیز به همراه داردز زیرا وقایعی را که م دین

شده تهاده امد اسبس، در اغلا موارد، در حوادثی از این فریدون سه پسر داش ک د. در رمان روای  می

رای شود. بهاس  که یک بار رهته میاس  که م دان درخور اهمی  نیس  و یا عادات شخصی 

ا ه نهسم رریه رارک م، ای نان در ده م بگ ارم و آن را فرو دهم بغض میآیم لقمههر وق  می»نمونه:

« دانم مراشوم. نمیهقم خهه م در هقدهخواهد با همان لقمه که فرو میب دد و دلم میمی

 (. ۱۷: ۱۳8۰)معروفی،

لرزیدند. مثل هر روز باید از سه درخ  غان برابر پ جره، زیر باران و هوای سرد، ریزریز می»

روجه رف  سراغ سوسی  که در ربنشود. بعد می 8کرد که تسمهکرده شروع میزمی ی سرخسیا

و ۱۱۲، ۱۰۲، ۹5، ۷۹، ۷۷، ۷۶، ۶۰، ۱۷ات (ز نظیر م ین بسامدی در صهح۳8)همان: « خوردغوطه می

نیز وجود دارد. کاربرد وجه استمراری افعا  و نیز قیدهای تکرار از قبیل همیشه، هر وق ، مدام،   ۱۳۱

 های عباراتی اس  که این نوع بسامد در آن وجود دارد.وق  و... از ویژریهر روز، تمام

 . بسامد مکرر2ـ۳ـ۳ـ2

از این نوع بسامد در اس . داده بار رخ م دبارة رویدادی اس  که یکبسامد مکرر، بیان مکرر و 

تواند توجه مخاطا را به آن حادثه جلا نماید متن رمان م دین نمونه وجود دارد. این نوع از بسامد می

 ________________________________________________________________      
 تسمه:  مراد حلقه حلقه  شدن سیا زمی ی اس  که به شکل تسمه قابلی  حلقه شدن دارد... .8
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که مجید امانی در زمان « اکبرالله»و نسب  به یک واقعه حساس و یا تحریک ک د. برای نمونه، صدای 

ای که حتی در آلمان با صدای رونهافک د، بهراه در روش او ط ین میو بی ش یده اس  راه انقلاب

 آمیزد. ناقوس کلیسا در هم می

)همتان:  « گفت دینگ... دانگ... الله... اکبر... دینگ... دانتگ ام میچکش فولادی در جمجمه»

157 .) 

امام خمی ی )ره( اس  که توسط راوی  نمونة دیگر این بسامد در ملاقات فریدون امانی با حضرت

آمده اس   ۱۹5کرده اس . شرح این ملاقات در صهحة  بار به تأثیرپ یری پدرش از ایشان اشارهم دین

 روید:و در جایی دیگر می

چنتین  (. هتم 123)همتان:  « گرفتته بتود   از وقتی امام خمینی)ر ( را ملاقات کترد  بتود آرام  »

،  84، 73، 19صتورت مکترر در صتفحات    ای خانواد  بهسرنوشت و سرانجام مختصر اعض
 آمد  است.   195، 175، 105

 گیری. نتیجه۳

ای اس  صاحا سبک  که در آثار خود، توجه فراوانی بر ع صر زمان در عباس معروفی نویس ده

ان های زمرا در مولفهه فریدون سه پسر داش رمان روای  نشان داده اس . در این پژوهش، نگارندران، 

روایی ژن ز یع ی نظم، تداوم و بسامد را بررسی نموده، رابطه آن ع اصر با ع صر تعلیق در این رمان را 

بر اساس  فریدون سه پسر داش رمان رو به دس  آمد: اند. در این پژوهش، نتایج پیشس جیده

خطی حوادث  هایی مون جریان سیا  ذهن، راوی و شخصی  پارانویا، تعدد راوی و عدم سیرمللفهه

شود. شخصی ِ محوری داستان )مجید امانی( سرر ش  زندری آن، یک رمان مدرن محسوب می

ها های تصادفی از یک جعبة عک ، بدون رعای  سیر خطی آنخود را، بر حسا انتخاب عک 

پردازی، زمان، مکان و ک د و به همین دلیل اب ام و تعلیق داستان در ع اصری مون شخصی روای  می

تواند در تهسیر حوادث و ع صر تعلیق شود. بررسی زمان روایی این رمان میحوادث داستان ایجاد می

که نقش م می در ترغیا و انگیزة خوان ده دارد، بسیار کارساز باشد. بر اساس نظریة ژن  و با در نظر 

ابتدای داستان  های«نگریپیش»توان ره  که در بخش نظم ررفتن سه عامل نظم، تداوم و بسامد می

شود و سرنوش  اغلا که این رمان از پایان آغاز می شود. از آنجاسبا ایجاد و رسترش تعلیقات می

های آن در ابتدا رهته شده اس ، مخاطا با انگیزه و رغب  بیشتری داستان را دنبا  حوادث و شخصی 

ها دلیلی اس  بر «گرینپیش»خوردن این حوادث را در بیابد. همین ک د تا مگونگی رقممی
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های مختلف رمان وجود دارد. درواقع زمانی که سرنوش  های متعددی که در بخش«نگریپ »

های متعدد رمان، شود، اغلا مطالا بعدی در بخشها و حوادث در ابتدای داستان رهته میشخصی 

ها وظیهة نگریپ محلی اس  برای پرکردن خلأ زمانی زمان ر شته تا زمان ک ونی. از همین روی، 

ای از درن  توصیهی دارند. در بخش تداوم با طیف رستردهرشودن و رفع تعلیقات داستان را بر ع ده 

ها و تصویرپردازی برخی توهمات شخصی ِ ها، فضاسازیکه توصیف شخصی رو هستیم م انروبه

بر ل ت ها علاوهتوصیف اند. کارکرد اینرا به خود اختصاص داده توج یمحوری داستان بخش قابل

ها، وروها میان شخصی تصویرپردازی و شاعرانگی، رسترش تعلیقات داستان اس . وجود ره 

وروی درونی شخصی  محوری داستان سبا ک دی زمان روایی اس ز اما کارکرد این ویژه ره به

هایی برای  ین رمانوروها در رفع یا ایجاد تعلیق بسیار م م اس ز زیرا یکی از اهداف اصلی مره 

در مورد  ساخ  داستانی.وهوای خاصی اس  که بر داستان حاکم اس  نه تعلیقات خوشدریافتن حا 

شخص و دانای کل از باره و توصیهات متعددی که راوی او توان ره  تکرار م دینبسامد نیز می

درپی در را پی ده د، خوان دهدس  میپریش شخصی  اصلی داستان بهوضعی  آشهته و روان

ترین تکرار این رمان در ترس، اضطراب و دهد. م موهوای داستان و تعلیقات متعدد آن قرار میحا 

غم غربتی اس  که شخصی  اصلی داستان در آن ررفتار اس . کارکرد این تکرارها اغلا در 

 هاس . قراردادن خوان ده در تعلیقات مربوط به شخصی 
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